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- پيست اسكي ديزين – غرب تهران 1383 

پسر: يك تغيير فرهنگ را در 25 سال گذشته ي مملكت مان داريم مي بينيم كه اين باعث  شده خيلي از ارزش ها از بين برود و خيلي از قضاوت ها براساس ظاهر باشد. 
پسر: جلوي همه چيز را يك دفعه بستند و جلوي همه چيز را يك دفعه باز كردند. جوان حالا نمي داند چه كند؟‌ يك دفعه براي جوانان يك ميداني باز شده. آن جوان نمي داند كه حالا كدام سمت بايد برود؟ تا كجا بايد خودش را نگه دارد؟ كجا مرز است؟ كجا حد پاياني ست؟ اينها را نمي داند. 
دختر: عمدتا چيزي كه آزاد است و زن ها مي توانند انجام دهند اين است كه در چهره شان كاري بكنند تا ديده شوند. 
دماغ به سبك ايراني 
كاري از مهرداد اسكويي 
فيلمساز: مي دانيد كه ما رتبه اول را در جراحي دماغ در دنيا داريم؟!
دخترها: چه افتخاري!
فيلمساز: بچه ها گوش كنيد. كدام ها دوست دارين كه عمل كنين؟ 
دخترها: من،‌ من 
دختر: تابستان 
فيلمساز: چرا تابستان؟ 
دختر: خوشگل بشم. 
فيلمساز: شما؟ 
دختر: مده  
دختر: وقتي دخترها خودشان را در آينه نگاه مي كنند و مي بينند كه اين قدر دماغ دارند، تصميم مي گيرند عمل كنند. بعضي ها بايد عمل كنند ولي بعضي ها بي خودي عمل ميكنند. 
فيلمساز: شما مي خواهي دماغتو عمل كني؟ 
دختر: حتما 
فيلمساز: چرا؟ 
دختر: خيلي ضايع است! 
دختر: من شنيدم كه در سال 85 واسه ي هريه پسر، ده تا دختره. بالاخره هر دختري كه زيباتر بود شايد بهتر انتخاب بشه. 
دختر: الان دخترها بايد دماغشون رو عمل كنند،‌ خوشگل شوند، بعد بروند شوهر كنند. 
دختر:‌ ....... براي كمبود شوهر ....... 
فيلمساز: شما كلاس چندمين؟ 
دخترها: دوم دبيرستان 
فيلمساز: به نظر شما چه دلايلي دارد كه اينقدر جوانهاي ايراني، بخصوص دخترها و اخيرا پسرها دوست دارند دماغهايشان را عمل كنند؟ 
دخترها: به نظر من مهمترين دليلش مد است. توايران همه چيز زود مد ميشود. جراحي دماغ هم الان دوسال است كه مد شده و همه گير شده. اول دخترها،‌ الان هم پسرها. تنها سرگرمي دخترو پسرها هم اين شده كه رو مد باشند. كار ديگري نميتوانند بكنند. دليل عمل دماغ مد است. 
فيلمساز: شما هم مي خواهيد عمل كنيد؟ 
دختر:‌ بله، آخر دماغ من عين تربچه مي ماند!‌
قضيه ي مد چيزي نيست كه جوانهاي ما را به انحراف بكشاند. هرسني يك اقتضايي دارد. اقتضاي سن ما اين است كه تنوعي در زندگي مان داشته باشيم. 
دختر: قبلا كه حجاب نبود موي بلند خيلي مورد توجه بود. حالت مو حتي. 
دختر: تنوعي است ديگر. ما كه نمي توانيم مانتوي نارنجي بپوشيم برويم در خيابان. پس مجبوريم دماغمان را عمل كنيم. 
دختر: دليلي كه باعث شد من بيني ام را عمل كنم بر ميگردد به بچگي هايم. زخم زبان و متلكهايي كه از اطرافيانم مي شنيدم ....... 
فيلمساز: مثل ........؟‌
دختر: مثلا دماغ گنده، دماغ دراز، طوطي، جادوگر و غيره. 
دختر: اينها مرا آزار ميداد و من هميشه فكر ميكردم كه اين يك تكه استخوان اصافي در صورت من خيلي حقها را از من گرفته. 
دختر: هرزمان كه در آينه صورتم را نگاه ميكردم دوست داشتم حالت ظاهري ام زيباتر باشد. اين عمل باعث شد كه صورتم عوض شود. از عمل دماغم احساس خوبي دارم. اصلا ناراضي نيستم. 
دختر: اطرافيانم خيلي به من پيشنهاد ميدادند كه بيني ام را عمل كنم. اما چون مي ترسيدم، راضي نمي شدم. تا اينكه چند نمونه عمل دماغ را ديدم، خوشم آمد وفكر كردم بدنيست كه من هم اينكار را انجام دهم. 
دختر: وقتي در يك جمع قرار ميگرفتم،‌ بعضي ها مي گفتند كه اگر دماغت رو عمل كني خيلي بهتر است. اين دماغ زياد به چهره ات نمي آيد. اين صحبتها باعث مي شد كه من با آنها قطع رابطه كنم و ولشان كنم. احساس مي كردم اعتماد به نفسم را دارم از دست     مي دهم. 
دختر: فشار اطرافيان باعث شد كه بيني ام را عمل كنم. همراه دوستم پيش دكتري رفتيم تا دوستم بيني اش را عمل كند. دكتر به من هم پيشنهاد كرد كه دماغم را عمل كنم و من هم عمل كردم. 
دختر: قيافه ي قبلي ام را خيلي بيشتر دوست داشتم. در اين چند روز كه دماغم را عمل كردم اصلا با خودم آشنا نيستم. انگار با خودم غريبه ام. ولي خوشحالم ازاينكه هم مشكلات تنفسي ام حل شد و هم اينكه يك شكل ديگرم! 
دختر: اكثرا دخترا كه آرايش ميكنند به خاطر پسرهاست، پسرها كه دماغ كوچولو خيلي دوست دارند....... 
دخترها: نه، نه! 
دختر: چرا خيلي شنيده ام. مي دانم. خودم دخترم خوب. 
دختر: به نظر من تو ايران الان دخترا اعتماد به نفس شان را از دست داده اند. اونا نبايد به حرف پسرها توجه كنند. اگر به عمل كردنه پسرها اول بايد بروند عمل كنند. چون بعضي هايشان آنقدر دماغهايشان گنده است كه وقتي مي آيند در يك جمعي، دودقيقه اول دماغهايشان مي آيد بعد خودشان مي رسند! 
فيلمساز: سام چند دقيقه ديگه مي ري اتاق عمل 
سام پورنژاد (دانش آموز) : درسته 
فيلمساز: الان به چي فكر ميكني؟ 
سام: به اينكه زودتر عمل كنم برم دنبال دوستانم. بعد ببينم دماغم چه شكلي ميشه؟ خوشگل مي شم يا نه؟ تودل برو مي شم يا نه؟ دماغم عروسكي مي شه يا نمي شه؟ سرش تيز مي شه يا نه؟!
فيلمساز: اطرافيانت چقدر تاثير داشتند براي عمل دماغت؟ 
سام: صد درصد. مخصوصا دخترا اينقدر مسخره ام كردند تا من مجبور بشم كه عمل كنم. 
فيلمساز: چي مي گفتند؟ 
سام: مي گفتند سامي دماغ و دماغ گنده و سامي مي آد مدرسه اول دماغش مي رسه. بابام هم از اين متلك ها مي گفت. اينقدر اين دخترا مسخره ام كردند كه مجبور شدم دماغم را عمل كنم. 
فيلمساز: سلام 
پسر: سلام 
فيلمساز: حالتون خوبه
پسر: آره 
فيلمساز: ببخشيد يكدفعه مزاحمتان شدم 
پسر: خواهش ميكنم. 
فيلمساز: شما براي چي چسب زديد به بيني تون؟ 
پسر: عمل كردم
فيلمساز: چند وقته پيش؟ 
پسر: حدود چهارماه و نيم 
فيلمساز: بعد از چهارماه و نيم براي چي چسب زديد؟ 
پسر: اين هم دماغ من 
فيلمساز: فرمش كه مشكل نداره 
پسر: نوكش كمي تورم داره كه اونم با يه عمل ديگه درست مي شه 
فيلمساز: مي خواين نوكش چه جوري بشه؟ 
پسر: يه مقدار سربالاتر و جمع و جورتر 
فيلمساز: چقدر جراحي بيني تون تحت تاثير دخترا بوده؟ 
پسر: صد درصد 
دكتر افشين قاسمي (جراح زيبايي): توهرجامعه اي جوان ها دنبال هويت و مقبوليت      مي گردند. جوامع مختلف و نيازهايشان به سرعت در حال تغييرند و جوان بخاطراينكه حساس تر است و هيجان بيشتري را مي طلبد دنبال مسائل نو مي گردد. جوان هاي ما هم از اين قاعده مستثني نيستند. بيشتر تقاضاي تغييرنژاد چهره است كه بيشتر روي بيني منعكس است. مي بينيد كه در نماي روبرو، سه رخ و نيم رخ چه قدر تغيير بيني مشخص است. 
فيلمساز: اين دوعكس از يك نفر است؟ 
دكتر قاسمي: بله. قبل از عمل. و بعد از عمل. 
فيلمساز: باورپذير نيست!
دكتر قاسمي: اين پسر مي خواست پاسپورت بگيرد، بهش نمي دادند. مجبور شد از من نامه بگيرد. خيلي از دوستهايش بعد از عمل او باور نمي كردند كه اين شخص همان دوست شان است. ببينيد كه عمل بيني چقدر مي تواند روي صورت تغيير ايجاد كند. ما مي توانيم با ديدي مثبت هم به ماجرا نگاه كنيم. اين دختر تقاضاي عمل كرد. به خاطر بيني خيلي بزرگش مورد تمسخر دوستانش قرار مي گرفت. به عمل بيني نياز داشت و من او را عمل كردم. او حالا راضي و خوشحال است و اعتماد به نفس زيادي پيدا كرده است. 
مليسا هيبارد (عكاس): مي خواهي من فارسي صحبت كنم يا انگليسي؟ 
فيلمساز: هرجور كه راحتيد. 

MELISSA HIBBARD: My name is Melissa Hibberd and I live in New York. I am right now living in Tehran Working on a photography project about women who have their noses changed.

In my opinion there are lots of reasons why women are having plastic surgery, why they are having their noses done. I think are lots of issues when it comes to women in this country. I think you can start off with the revolution and the requirement for women to cover their bodies, leaving only their faces to show. I think this is a big issue. This is some of my photographs that I am working on. After the revolution I think that because women were only allowed to show their face they became a little more obsessed with their faces. I think that's why you see a lot of make-up, why their hair, especially the front is so decorated and the noses, I mean the nose is obviously the easiest thing to change on a girl's face.
Another really funny, not funny but I mean another interesting point is that often times usually when I ask girls why they want to get their noses done, they say that they've broken their noses. I mean you have this huge number of women all over the country with broken noses. I think it's really interesting…..

نصرت كريمي (صورتك ساز، بازيگر): وقتي مي خواهيم بيني را عمل كنيم بايد در تناسب با قسمتهاي ديگر چهره عمل بكنيم. گاهي ممكن است بيني بلند باشد و شخصي بخواهد آن را كوتاه كند كه قشنگ تر شود. اگر او پشت لب بلندي داشت، با عمل اگر دماغش را بالاتر هم ببريم، چهره اش مثل ميمون مي شود. 
منصور ضابطيان (بازيگر، منتقد فيلم): حالا چند تا آدم دماغ گنده پيدا كردي تو فيلمت؟ 
فيلمساز: آنهايي كه دماغ شون را دوست دارند ولي دماغشون كمي بزرگه دونفرند. يه دختر، يه پسر. 
منصور ضابطيان: اون خانم را هم مي آوردي آشنا مي شدم. ازدواج كرده؟ 
فيلمساز: نه! معمولا آنهايي كه دماغشون بزرگه ميلي به ازدواج ندارند. 
منصور ضابطيان: تا قبل از اينكه عمل كنند. معمولا خانم هايي كه بيني بزرگشون رو دوست دارن، خانم هايي هستد كه ازدواج كردن. يعني همه شان عمل مي كنند كه ازدواج كنند، نمي دانند كه خيلي از ما پسرها بيني عمل كرده دوست نداريم. 
فيلمساز: واقعا؟!
منصور ضابطيان: نظرتو چيه؟ من خوشم نمي آد. مگر تو خوشت مي آد؟ از اين دماغ هايي كه اندازه ي يك نخود است. حالا نمي گم مثل دماغ كدام يكي ازهنرپيشه هاي زن ...... 
منصور ضابطيان: الان پيدا كردن بازيگر تو سينماي ايران يكي از معضلات كارگردان ها شده. كارگرداني كه مي خواهد فيلم تاريخي بسازد مثلا براي نقش حضرت مريم، يك حضرت مريم پيدا نمي كند كه بيني اش را عمل نكرده باشد. هركه را مي روي سراغ شان همه شان عمل كردند و همه هم شكل همديگر. مثل اينكه دكتراشون همه يكجا درس خوندن. همه شان مدل همديگر عمل مي كنند. 
مازيار ميري (فيلمساز): شروع كرديم به تست زدن آدم ها و گفتيم هركه آشنايي دارد بياورد و بازيگران تاتري كه فيلم بازي نكرده اند بيايند. شايد باورت نشود كه بيش از پنجاه درصد اينها بيني هايشان عمل كرده بود و نمي رسيد به آنجا كه ما از آنها  تست بازيگري بگيريم كه آيا آن خصوصياتي كه من ميخواهم دارد يا نه، تا وارد مي شدند مي فهميديم كه بيني هايشان عمل كرده است. 
دستيار ميري: خودتون را معرفي كنيد و بگوئيد متولد چه سالي هستيد؟ 
ميشه اين سؤال را از خانم ها نكنيد. 
دختر: متولد سال 58. قدم يك متر و هفتاد سانتي متر 
دختر: ليسانس زبان و ادبيات فارسي دارم و مدرك بازيگري با رتبه ي الف 
دستيار ميري: رابطه ات با رقص چه طور است؟ 
پسر: حركات موزون  دركلاس هايي كه مي روم بيست بوده است. 
دختر: مربي حركات موزون هستم. دوره هاي بازيگري هم در كلاس هاي جام جم ديدم 
دختر: يكي دوتا تئاتر بصورت حرفه اي با دكتر صادقي كار كردم. 
دستيار ميري: او نور را نگاه كنين نيم رختان را ببينم. 
دختر: فقط نگاه كنم. 
دستيار ميري: بله 
دستيار ميري: يك كم بيشتر 
دختر: يه فيلم سينمايي با آقاي شيخ طادي كاركردم. البته نقش كوتاهي داشتم 
دختر: يه فيلم كوتاه بازي كردم شماره تلفن من هم .........091237
منصور ضابطيان: آل پاچينو، رابروت دونيرو، ژان رنو و خيلي هاي ديگر 
فيلمساز: ژرار دپارديو 
منصور ضابطيان: بله ژرار دپارديو. بزرگتر از بيني ژرار دپارديو فكر مي كنم بيني منه ديگر. فقط يه دونه از بيني اون بزرگتر داريم. اون اصلا ناراحت نيست. با اون بيني اش، با‌ اون شكمش فيلم بازي مي كند. خيلي هم خوب بازي مي كند و جايزه هم مي گيرد. 
پرستار: كمي سريعتر 
دكتر شهميرزادي (جراح زيبايي): چقدر از وقت اين عمل باقي مونده؟ 
دكتر جراح: بله؟ 
دكتر شهميرزادي: اين عمل چقدرش مونده؟ 
دكتر: تمام شد. 
فيلمساز: چطوري سام؟‌ 
سام: مرسي 
فيلمساز: كمي اضطراب داري؟ 
سام: بله 
فيلمساز: كمي اضطراب داري؟ 
سام: بله 
فيلمساز: چرا مي لرزي؟ 
سام: نمي دانم يا سرماست يا ترسه  
فيلمساز: چي؟!
سام: يا سرماست يا ترسه، فكر مي كنم هردو 
فيلمساز: داري دعا ميخوني؟!
دكتر شهميرزادي: متاسفانه يك اشكال ديگر هم ايجاد شده كه آقايان قدر زيبايهاي قدرتمند و مردانه ي خودشان را نمي دانند شايد يك چهره ي خشن مردانه از يك چهره ظريف زنانه زيباتر باشد. در واقع تفاوت هاست كه ارزشها را مي سازد. 
فيلمساز: آقاي دكتر، اين خانم بيني اش خيلي زيباست. به نظرشما به عمل زيبايي بيني احتياج دارد؟ 
دكتر: فوق العاده زيباست. زيباترميشه. 
]شهر مقدس قم[
حجه الاسلام ايازي (محقق و استاد دانشگاه): درسالهاي اخير ما درجوانان بويژه دختران يك احساس بي هويتي و احساس بيخودي كردن را كاملا مشاهده مي كنيم. جوانان براي اينكه نتوانستند با قشر فرهيخته ي جامه ارتباط برقرار كنند. فكر مي كنند كه تمام آنچه كه دارند صورت و ظاهرشان هست كه مي توانند درجامعه نمايان سازند و با صورتشان    مي خواهند كه جلب توجه كنند. 

كسرا (مجري كانال تلويوني T2 لوس آنجلس): تا بتونيم خدمتمون رو به جوانهاي ايراني در سراسر دنيا از طريق ماهواره،‌ از شبكه جهاني T2، از شهر زيباي فرشته ها،‌ لوس آنجلس در ايالت كاليفرنيا براي شما دوستان بياريم. 
مجري زن كانال تلويزيوني T2 لوس آنجلس: ما هرروز ميخوايم براتون آخرين خبرهاي هاليوود رو بياريم. من و كسرا. 
· give you Latest news. You don't go any where.

حجه الاسلام فاضل ميبدي (نويسنده و استاد دانشگاه): ما در جامعه اي امروزمان  عرصه هاي خالي زياد داريم كه متاسفانه پرنكرديم. جوانها هم كه در اين عرصه ها مي آيند احساس خلاء ميكنند. چه از نظر فرهنگ، سياست و مذهب و من فكر مي كنم مذهبي كه ما براي جوان ها معرفي مي كنيم نمي تواند جوان ها را اشباع و پركند. يا به گونه اي است كه با واقعيتهاي موجود سازگار نيست و يا نيازهاي جوان ها را پاسخ نمي دهد. اين است كه فكر مي كنم اگرما فرهنگي درجامعه بسازيم و عرصه اي را بوجود آوريم كه جوانهاي ما در اين عرصه ها احساس خلاء نكنند ديگر به جراحي دماغ پناه نمي برند.
دختر: سلام 

داروخانه چي: سلام، بفرمائيد 
دختر: ببخشيد فيلمبرداري براي چيه؟ 
فيلمساز: يه فيلمه راجع به جراحي زيبايي بيني. خواستيم ازتون اجازه بگيريم براي فيلمبرداري. 
دختر: يعني سؤال بپرسيد از من؟ 
فيلمساز: نه شما كارتا را بكنيد،‌ ماهم كارمان را انجام مي دهيم. 
دختر: باشه، اشكالي نداره. 
داروخانه چي: در خدمتم بفرمائيد 
دختر: من چسب ميخواستم براي بيني ام 
داروخانه چي: براي بيني تون 
دختر: براي بعد از عمل  
داروخانه چي: چند نوع مدل داريم...... خيلي زياد پيش اومده كه دخترو پسرهايي كه بيني شون رو عمل نكردن و بيان اينجا و چسب بخوان و خيلي عجيبه براي من كه چسبهاي گرانتري هم انتخاب ميكنند براي خودشان و خيلي عجيبه كه عمل نكردن و اين چسبها را روي بيني شون مي زنن!
زن: با شما هستند؟ 
مليسا: آره. اينها از من فيلم مي گيرند. من از شما عكس مي گيرم. 
نصرت كريمي (صورتك ساز وبازيگر): آدم ها يكجوري واقعا هستند. يكجوري آرزو ميكنند كه باشند. گاهي اون ماسك را مي زنن به صورتشون كه شبيه آني كه آرزو ميكنند باشند. يكجوري دلشان ميخواهد مردم بشناسندشان. آن هم يك ماسك ديگر است اما يكجوري مردم واقعا مي شناسندشان. جالب اينجاست آن جوري كه مردم مي شناسندشان، خيلي شبيه همان جوري است كه هستند. اين دو تا ماسك اصلا بي خود است. 
دختر: من فكر مي كنم متاسفانه دچار پوچي و بيهودگي شديم. همه چيز جايگاه خودش را از دست داده و هميشه ما دنبال يك رابطه سالم،‌ يك دوستي سالم و عميق ميگرديم ولي متاسفانه موفق نمي شويم. و مسئله عمل بيني مثل يك بيماري اپيدمي شده و همه مردم را كما بيش دربرگرفته. 
پدر سام: بهش دست نزن 
سام: نمي تونم. من چقدر حالم بده. 
پرستار: الان بهش يه مورفين مي زنم. 
سام: حالم خيلي بده. حالت تهوع دارم 
پدر سام: عيب نداره. دستت را بردار 
سام: اينو بردار 
پدرسام: چشمهايت ورم مي كند. 
سام: بردار اينو. خيلي درد دارم. 
مادر: چكار كردي باخودت پسرم.
كارگردان: خانم سيدي، جوانهاي چندسال پيش،‌ آن موقع كه شما در جبهه هاي جنگ ايران و عراق بوديد، چه تفاوتهايي با جوان هاي امروز دارند؟ 

پرستار سيدي: حقيقت اش را بخواهيد، خيلي فرق مي كنند. من خودم را با دخترم مقايسه  مي كنم  نه با غريبه. مي بينم زمين تا آسمان فرق مي كنيم. زماني كه ما در جبهه بوديم،‌ من سرباز مجروح را داشتم پانسمان مي كردم، او مي گفت من را رها كن و به زخمي ديگر برس‌! من يك شب خودم 17 نفر را در ملحفه پيچيدم. فقط روي آنها مي نوشتم شهيد گمنام! هيچ كس در بين زخمي ها ناراضي نبود كه من به او نمي رسم و به ديگري مي رسم! 

حجه الاسلام احمدپور (محقق و نويسنده): جنگ براي ما يك نعمت است! چرا و چگونه اين جنگ براي ما يك نعمت بود؟! پاسخ اين چرا فكر مي كنم جواب شما هم باشد. در آن جنگ معنويت رشد كرد. فرهنگ ايثار، فداكاران، و دفاع رشد كرد و توسعه يافت. آنجا ديگر جايي براي تظاهر  ريا نبود. آنجا مرگ بود. شهادت بود. 

حجه الاسلام فاضل ميبدي (محقق و استاد دانشگاه): هر چيزي هم كه در اين راه از جوان كم مي شد، جوان احساس خلا و كمبود نمي كرد، بلكه احساس پري بيشتري مي كرد. اگر در جنگ دستش را از دست مي داد، مي گفت دستم را از دست دادم، ولي از نظر روحي ارضاء و اشباع هستم. چون به خدا وصل بود. 

حجه الاسلام احمدپور: و اگر آن فرهنگ ايثارگري ها و دفاع كه نشات گرفته از عرق ملي ما و ديانت ما بود را ادامه مي داديم و اگر مسئولين به آن بيشتر مي پرداختند و فرهنگ سازي   مي كردند در جوانان جديد ما كه در آن زمان بچه و كودك بودند، قطعا آن فرهنگ ادامه پيدا مي كرد، اما متاسفانه مي شود گفت همه غافل شدند.  
- قبل از عمل 
- بعد از عمل 
فيلمساز: شما مي خواهيد عمل كنيد؟ 
دختر: بله، آخه من دماغم دوبار شكسته 
فيلمساز‌: عمل فقط به خاطر شكستگي يا زيبايي هم هست؟ 
دختر: زيبايي هم يه كمي..... 
فيلمساز: يه كم يا بيشتر؟ 
دختر: آره 
فيلمساز: به نظر شما كدام يك از افراد گروه ما دماغشون نياز به عمل جراحي داره؟ 
دختر: من فكر مي كنم همه تون! 
دختر: من دوست دارم بيني ام راه بالايي باشد 
فيلمساز: راه بالايي يعني چه؟ 
دختر: يعني سربالايي 
فيلمساز: يعني چه فرمي؟ مثلا نوكش جور خاصي باشد؟ اين مدل چه شكليه؟ 
دختر: مثل دماغ مايكل جكسون!
دختر: به نظر من بيشتر از اينكه مردها روي نظر زنها تاثير بگذارند، زنها روي هم ديگر بيشتر تاثير مي گذارند. 
دختر: شما خودتون از ديدن يك گل زيبا لذت نمي بريد؟ 
فيلمساز: چرا 
دختر: اين حس زيبا پسندي تدر من، شما وبچه هاي اين كلاس وجود دارد. غريزه ي طبيعي ما زيبايي دوستي است. به اين دليل اگر دماغ من ايراد داشته باشد حتما عمل    مي كنم. 
دختر: من هركي روديدم در اطرافم همه عمل كرده اند. حدود 2 الي 3 درصد اطرافيانم دماغ هايشان را عمل نكرده اند. تمام فاميل مادرم عمل كرده اند. مردهاي فاميل هم اكثرا عمل   كرده اند. 
فيلمساز: جدي مي گوئيد؟ شما كه بيني تون مشكلي ندارد؟!
دكتر فتاحي (جراح زيبايي): مجله آوردي ميخواي بگي كه دماغت مثل اين عكس بشه؟
دختر: نه مثل اون. دماغ اين عكس را وقتي كه دقت مي كنم خوب نيست! 
دكتر فتاحي: نه شما بايد روعكسي كه من برات طراحي كردم، نظربدي. روي اين مدل. ملاك ما اونه 
دختر: اين تراش بيني ظريفتر از تراش طراحي شماست آقاي دكتر!
دكتر فتاحي: همون مي شه. اين سايه دارد. اون سايه ندارد. چون او سه رخ ايستاده. 
دختر: مسئله ي ديگر آقاي دكتر نوك بيني ام است. من رو نوك بيني ام خيلي حساسم. 
دختر: مهمترين قسمت هم نوك بيني ات است ديگر. 
دكتر فتاحي: مشكلاتي را كه دماغت دارد را يادداشت مي كنم.
دختر: اينجا را هم كه دقت كردم قوز خاصي دارد. 
دكتر فتاحي: قوز داره دماغت ديگه. 
دختر: آقاي دكتر دوطرف دماغم بايد جمع بشه ها  
دكتر فتاحي: كجاش؟!
دختر: اين دوطرفش بايد حسابي جمع بشه ها 
دكتر فتاحي: جمع مي شه 
دختر: اونوقت نوكش تيز تر ميشه؟ 
دكتر فتاحي: تيزتر ميشه ديگه، شكل مي گيره. 
دختر: آقاي دكتر بايد بگم اون خانمي كه شما عمل كرديد و من ديدمش اصلا قابل مقايسه با من نيست . من بايد خيلي قشنگتر از اون بشم. 
دكتر فتاحي: خوب از كجاي بيني ات ناراحتي؟  

دختر: از نوك بيني ام. 

دكتر فتاحي: نوك بيني ات. مشكل تنفسي هم داري؟ 
دختر: بله وقتي سرما مي خورم احساس مي كنم كه يه طرف بيني ام كاملا بسته است. 
دكتر فتاحي: يه مقدار نوك بيني ات گوشتي است و آويزان. از اين قوز هم ناراحتي؟ 
دختر: زياد نه 
دكتر فتاحي: اون هم توي عمل درست مي شه. 
دكتر فتاحي: يه قوز داري، اين هم توي عمل درست مي شه. 
دكتر فتاحي: كمي قوز روي بيني ات است كه درست ميشه. اين عكس قبل از عمله و اين طرح بعد از عمله كه تقريبا اينطوري مي شه. بيشتر مواقع هم مريض هاي من مي گويند بيني شان بهتر از طراحي شده است. 
زن: آقاي دكتر اگر يك زماني همسر و دخترتان بخواهند دماغشان را جراحي كنند، شما اين عمل را روي صورتشان انجام مي دهيد؟ 
دكتر فتاحي: بخواهند؟! من همسرم را 12 سال پيش عمل كردم. دخترم را 2 سال قبل كه در دانشگاه قبول شد به عنوان جايزه ي قبولي اش عمل كردم. دوتا از پسرهايم را هم پنج سال گذشته عمل كردم. پارسال هم عروس ام را عمل كردم. 
دكتر فتاحي: آمار دقيقي وجود ندارد. ولي بيست سال پيش آماري كه توسط انجمن فك و صورت اعلام شد در سال ده هزار عمل بيني بود. حالا با توجه به رشد علم پزشكي، افزايش تعداد پزشكان و رشد امكانات درماني در ايران امروزه كه همه به اين امكانات دسترسي دارند قطعا مي توان گفت كه 60 الي 70 هزار عمل بيني در سال انجام ميشود. 
]مركز فروش تجهيزات رينوپلاستي ايران[
خانم بهار (مسئول فروش تجهيزات رينوپلاستي): الو، سلام. حالتون خوبه خانم نصرآبادي 

مرد: ممنون دو مرتبه به شما زنگ مي زنم. خداحافظ 
مرد: براي دوتا بيمار 
دختر: خواستم بدانم چك بيمارستان به دستشان رسيده است؟ 
خانم بهار: شما يك ست كامل مي خواستيد؟ يا نه، ابزار رينو پلاستي را مي خواهيد؟ 
خانم بهار: با توجه به افزايش جراحي پلاستيك بيني در ايران آمار واردات ابزار جراحي دماغ تقريبا دوبرابر شده است. يعني 100% افزايش داشته است و نسبت به پنج سال گذشته هم فكر ميكنم 30% تا 50%‌ درصد آمار رشد واردات داشته ايم. 
]اولين كنفرانس جراحي زيبايي بيني در ايران – تهران 1383[
فيلمساز: سلام عرض مي كنم. 

دكتر: سلام 
فيلمساز: شغل شما چيه؟ 
دكتر: پزشك هستم 
فيلمساز: جراح زيبايي هستيد؟ 
مرد: دكتر گوش و حلق و بيني و زيبايي 
فيلمساز: شما بيني هم عمل مي كنيد؟ 
دكتر: بله 
فيلمساز: الان قيمت جراحي بيني در ايران خيلي متفاوت است. من از صد هزارتومان    شنيده ام تا چند ميليون تومان. شما چه نظري راجع به اين اختلاف قيمت بالا داريد؟ 
دكتر: هركس با كارخودش نرخش را تعيين مي كند و از مريض مي گيرد. 
فيلمساز: شما از چه قيمتي تا چه قيمتي شنيده ايد؟ 
دكتر: از سي صد،‌ چهارصد هزارتومان تا دو، سه ميليون تومان. 
دكتر: برعكس آنچه شما فكر مي كنيد، جراحي در ايران خيلي ارزان است. خيلي از بستگان ما كه در آمريكا هستند مي آيند ايران دماغ هايشان را عمل مي كنند و برمي گردند. آنها مي گويند با خرج هواپيما،‌ هتل، پزشك و بيمارستان قيمت جراحي بيني در ايران يك دهم آمريكاست. 
دكتر: بيش از هفتاد درصد ثروت دنيا خرج اين مي شود كه قشنگ تر ببيند. طرح لباس، چاپ مبلمان خانه ها، رنگ ديوارها، مدل فرش ها براي چيست؟ مي توانست همه چيز سياه و سفيد باشد. بيشترين پولي كه براي خريد اتومبيل داده مي شود  هزينه ي رنگ، طراحي بدنه و تودوزي اش است. گيربكس و موتور نسبت به آنها  هزينه اي ندارد.از خاندان سلطنتي انگليس گرفته تا قبايل ابتدايي، بيش از هفتاد، هشتاد درصد ثروت دنيا خرج اين مي شود كه زيباتر ببينيد. 
پرستار: ما پرستارها مي تونيم به عنوان تبليغات در بيمارستان باشيم براي هر پزشك زيبايي. خوب دكترهاي اينجا هم خوششون مي آد. به ما تخفيف هم مي دهند تا مراجعه كنندگانشان بيشتر شود. 
فيلمساز: راجع به اين مسئله بيشتر صحبت كنيد. 
پرستار: وقتي من بيني ام را عمل مي كنم و در درمانگاه مي نشينم كه روزي حدود 500 نفر مراجعه كننده دارد از اين تعداد روزانه شايد ده نفر از من اسم و آدرس دكتري كه دماغم را عمل كرده را بپرسند، راغب مي شوند كه پيش همان پزشكي بروند كه من را عمل كرده. 
فيلمساز: براي اين است كه هشتاد درصد خانم هاي جواني كه در بيمارستان كار مي كنند دماغ هايشان را عمل كرده اند. اين يكجور تبليغ است. 
پرستار: تبليغ است براي پزشك معالج شان 
فيلمساز: خيلي جالبه! 
مجري زن كانال تلويزيوني لوس آنجلس: مي خواهم در مورد فرمولهاي (فيميل بلسينگ) صحبت كنم. 
دكتر مظاهري (جراح زيبايي و مجري و مسئول يك كانال تلويزيوني لوس آنجلس): 

24 مارچ ما يك كنفرانس طبي داريم يعني طبي خوشگلي مال اسهال و رودل نيست. مال پوست، مال جراحي پلاستيك، مال چربي گرفتن هست كه توسط دكتر رفايي، دكتر يرميان و من يعني دكتر مظاهري انجام مي شه. بعد در آنجا قرعه كشي مي شود و به آنهايي كه بليط خريدند و آمدند دبي جايزه داده مي شود كه هفت جايزه ي جراحي زيبايي بيني است. از قيمت ده هزار دلار به بالا. صدتا كرم دكتر مظاهري است. صدتا پيراهن است كه يادم نرود از اينجا با خودم ببرم كه علامت تلويزيون ما رويش است و زيرش نوشته فدايت شوم. 
خانم بهار: كانال هاي ايراني كه درخارج وجود دارند تها چيزي را كه مي توانند با زمان ايران پيش ببرند همين جراحي زيبايي است. براي همين روي اين قضيه خيلي تاكيد و سرمايه گذاري مي كنند. 
دكتر مظاهري: كرم بهتون مي دهم كه خط هاي شكم تان را ببرد. ده تا جايزه است. ما بازنده نداريم. 
دكتر زرگري (جراح پوست): هنوز خيلي از مردم ما نمي دانند كه كي بايد عمل بيني انجام دهد؟!‌ هنوز مي آيند پيش من كه متخصص پوست هستم و مي گويند شما بيني ما را عمل كن! من اگر آدم درستي نباشم مي توانم به شماي بيمار بگويم باشه من برات عمل بيني انجام مي دهم. فلان روز مي رويم اتاق عمل. شما هم در روز جراحي من را مي بينيد به عنوان جراح در لباس جراحي. ولي من نيستم كه بيني شما را عمل مي كنم، دوست من كه متخصص گوش و حلق و بيني است شما را عمل مي كند. آن پولي را كه شماي بيمار بايد به متخصص جراحي بدهيد، بين من كه متخصص اين كار نيستم و آن متخصص تقسيم مي شود. 
دكتر امامي (جراح زيبايي): اين از مواردي است كه خانمي براي جراحي زيبايي بيني به يك پزشكي مراجعه مي كند و آن پزشك هم متاسفانه بدون مطالعه و بي اينكه متخصص باشد بيني اين خانم را عمل مي كند و بعد از عمل متاسفانه اين خانم به اين شكل در مي آيد. بيني او نه تنها بهتر نشده بلكه بسيار بدتر شد. عمل هاي جراحي بيني اي انجام مي شود كه غيرقابل بازگشت است حتي با جراحي هاي ديگر هم امكان برگشت وجود ندارد و يك نفر براي هميشه دچار مشكل روحي مي شود. نه براي خودش بلكه براي خانواده و براي جامعه هم معضلي مي شود. 
دكتر فتاحي: خوبي؟ 
دختر: مرسي 
دكتر فتاحي: سه ماه شده، ها؟ 
دختر: بله 
دكتر فتاحي: مشكل تنفسي نداري؟ 
دختر: نه، هيچي 
دكتر فتاحي: به ما كه مراجعه مي كنند، مي گن من از اين قوز دماغ ناراحتم، دماغم كجه، شوهرم ميگه اين بده، طلاقم دادن‌،‌ دخترم مونده رودستم، مردم ميگن دماغش بزرگه. ما در واقع داريم يك روانپزشكي و يك اصلاح ساختاري درجامعه انجام مي دهيم با چاقو. 
فيلمساز: خوب، خيلي مباركه 
سام: مرسي، ممنون. امروز عكس هاي قديمي ام رو مي ديدم،‌ اون قوز برداشته شده و بهتر شده ولي هنوز بانوك دماغم مشكل دارم.به نظرم هنوز گنده است. دلم مي خواست كوچولوتر باشد ولي همه مي گويند پسري به صورتت نمي آيد! مشكلم با گنده بودنش هست. 
دختر: الان دماغ ديگه دمده شده. الان بيشترگونه و پلك و باسن و اينها را عمل مي كنند. 
فيلمساز: به نظر شما الان چرا جراحي هاي زيبايي از صورت دارد مي رود به سمت بدن؟ 
دختر: به خاطر اينكه ديگه دخترها كجاهاشون را عمل كنند؟ بيني يشان، گونه شان و پلك شان را عمل كردند. ديگه جايي نمي ماند بايد بروند سراغ بدنشان و آن را  عمل كنند ديگر......
تيتراژ 

پايان  

PAGE  
10

